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  شناسي تطبيقي در سنت فرهنگي غرب اسطوره
  *پور مريم صانع

  چكيده
شـناختي در قـرن بيسـتم     شناسي تطبيقي در قرن نوزدهم و اكتشافات قـوم  توسعة زبان

جـا كـه    يـك علـم مطـرح شـود و از آن    در هيئـت  شناسـي   موجب شـد تـا اسـطوره   
 انـد  شـناخت ملـل مختلـف    بـراي  تـرين مقـولات   ها مبنايي هاي باستاني ملت اسطوره
ورد توجـه  عنوان عامل شـناخت متقابـل ملـل از يكـديگر م ـ     شناسي تطبيقي به اسطوره

گو و تعامل ميان ملـل منجـر   و شدن باب گفت محققان قرار گرفت و اين امر به گشوده
هاي نزاع و تخاصم ميـان   شناسي تطبيقي قادر است تا زمينه اسطورهبه اين ترتيب،  .شد

زيـرا تعمـق در    ،از ميـان ببـرد   ،زبـاني اسـت   كه اكثراً زاييدة عدم همدلي و هم ،ملل را
تواند به يافتن وجوه اشتراك ميان ملـل مختلـف منجـر شـود و      زيربناهاي فرهنگي مي

وجوه افتراق ميان  ،اين بر  علاوه. اشتراكات مزبور، عامل صلح و دوستي ميان ملل شود
سـازد   هاي اقليمي مختلف و متنوع  تواند پژوهشگران را متوجه ضرورت ها مي اسطوره

رايط خاص خود، مـورد سـنجش و داوري قـرار گيـرد و ايـن درك      تا هر ملتي در ش
شايان توجه است كه مقالة حاضر فقـط  . هاي متقابل ملل گردد متقابل مانع از خصومت

  . شناسي تطبيقي مورد بررسي قرار داده است ها را در مورد اسطوره ديدگاه غربي
  .شرقي شناسي تطبيقي، الياده، كمپل، يوناني، اسطوره :ها واژه كليد

  مقدمه
ايـن  . انـد  هاي اجتماعي در منابع باستاني و پيش از تاريخ هاي نمادين زيرساخت ها بيان اسطوره
  و بـاخوفن   )W. Wundt( هـاي وونـت    بـا نظريـه   ،شود كه ديدگاه اجتماعي خوانده مي ،ديدگاه

)J.J. Bachofen(  شناسي فرانسوي رشد كرد عنوان مكتب جامعه آغاز شد و در آثار دوركهيم به .  
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ها معتقد شد اقوام هندواروپايي  با بررسي تطبيقي اسطوره )Georges Dumézil(دومزيل 
 ةهـاي پيشـرفت   دوم پيش از مسيح با تمدن ةزيرا در اوائل هزار ند،مند از ميراثي مشترك بهره

وجود عناصر مشترك و متشابه در اساطير اقوام  ،از طرفي. ق داشتنداي ارتباطي عمي مديترانه
وجـود   ،از طرف ديگر ،اام اند، و درون انسانبيرون مختلف بيانگر وجود عناصر مشترك در 
اين است كه مسائل مشترك دروني و بيروني بيانگر اختلاف در اساطير اقوام و ملل مختلف 

شوند؛  اثر وجود شرايط متفاوت تاريخي و محيطي، به اشكالي گوناگون ظاهر مي ها بر انسان
صـورت   اي هـر قـومي در حـد خـود نظـامي جـامع اسـت و بـه         نظام اسـطوره  ،هرحال به

با يكديگر و با طبيعت و را شناسي فرد و گروه ارتباط فرد و جامعه  شناسي و خويشتن جهان
  .كند زندگي مادي و معنوي تنظيم مي

هاي اساطيري و كشف كيفيات عمومي  شناسي با بررسي مجموعه اسطوره ،اين ترتيببه 
توانـد بـه علـوم سياسـي،      گيرد و مـي  شناسي فرهنگي قرار مي ها در خدمت مردم و كلي آن

و  ،شناسـي  شناسي، ديـن  شناسي، روان اجتماعي، اقتصادي، تاريخ، جغرافياي تاريخي، باستان
 ةشناسي كه از نيم ـ مطالعات مردم. جويد قابلاً از آن علوم بهره تاريخ فلسفه ياري رساند و مت

و آداب جوامـع كهـن    ،هـا  دوم قرن نوزدهم آغاز شد اين راز را برگشود كه اسـاطير، آيـين  
هـا و اهـداف عمـومي     داراي انگيـزه غيـره   النهريني، مصري، هنـدي، ايرانـي، يونـاني و    بين

  ).363 -  358: 1375بهار، ( اند مشتركي
پردازي اقوام باستاني پاسـخ موقـت بـه     كه اسطوره جا آنالكساندر كراپ معتقد است از 

هـا عملكردهـاي    تـوان گفـت افسـانه    مي ستها كنجكاوي انسان اوليه در جهت يافتن علت
  .)5 /1: 1377ستاري، ( اند هاي منحصراً عقلاني يدهاحساسي انسان نيستند بلكه پد

  
  يشناسي تطبيق خاستگاه اسطوره. 1

به معناي سخن و افسانه گرفته شده كه احتمـالاً بـا واژة    muthosاز اصل يوناني  mythواژة 
فكـر  «بـه معنـاي    smuainimكردن، واژة ايرلندي كهن  به معناي يادآوري maudjanگوتيك 

با شوق «به معناي  maūsiبه معناي انديشه، واژة ليتوانيايي  mysliواژة اسلاوي كهن  ،»كنم مي
بـه   »مويـه «به معناي شكايت و انـدوه، و  » مشت«، و با دو واژة پارسي »كردن آرزو چيزي را

توان گفـت ريشـة هنـدواروپايي نخسـتين      مي ،بنابراين .ريشه است معناي گريه و زاري، هم
   .)344: 1375بهار، (به معناي انديشيدن است  mud ،اسطوره
 ةبـا توسـع   كـه  نويسـد  مـي  مانهـارت  ،شناسـي تطبيقـي   ا در مورد خاسـتگاه اسـطوره  ام
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شناسـي   شناختي در قرن بيستم اسطوره شناسي تطبيقي در قرن نوزدهم و اكتشافات قوم زبان
و  )James Frazer( ، فريـزر )Wilhelm Mannhardt( عنوان يك علم مطرح شد و مانهارت به
)S. Thompson(  كـار   شناسـانه بـه   بندي اسـطوره  و طبقه آوري  جمعرويكرد تطبيقي را براي

را منتشـر كـرد    )Primitive Culture( بدوي فرهنگ  )E. B. Tylor(تايلور  ،1871در . بردند
جـدول   ).Allen, 1978: 9( و روش تطبيقي را جهت يافتن ريشة تطور مذاهب به كـار بـرد  

و » يونـگ «هـا از نظريـات    و اسطورة فرهنـگ  ،هاي مادي، شعائري تايلور در تطبيق فرهنگ
هـا را بـا رويكـردي     ماكس مولر نيز تحقيـق در مـورد اسـطوره   . تأثير پذيرفته است» كمپل«

شناسـان   يكـي ديگـر از اسـطوره   . هاي آريايي پرده برداشـت  تطبيقي انجام داد و از اسطوره
هـاي مختلـف    يشناس ـ بود كه معتقد شـد اسـطوره   )Bronislow Malinowski(مالينوفسكي 

ــترك  ــاي مش ــد داراي عملكرده ــتراوس . ان ــوي اش ــي  )Cloude Levi-Stauss( ل و برخ
هاي سراسر جهـان مقايسـه    ساختارگرايان ديگر ارتباطات و الگوهاي صوري را در اسطوره

  . )Campbell, 1973: 14( كردند
شناسي تطبيقي موضوعات فراوانـي را بـه خـود اختصـاص داده اسـت كـه از آن        اسطوره

شناسـي،   شناسي، تمدن و شهرنشيني، زبان شناسي، سياست، روان شناسي، جامعه مردم: اند جمله
هنر و غيره كه در اين نوشتار به بررسي اجمالي چند مصداق از اين خيل موضـوعات بسـنده   

 ـ شود؛ و موضوع خدايان، موضوع فرجام و موضوع انسان بـه  مي تـرين مباحـث    اساسـي  ةمنزل
  . گردد ي از منظر محققان غربي بررسي و تحليل ميشناسي تطبيق اسطوره

  
  شناسي تطبيقي ترين موضوعات اسطوره اساسي. 2

  هاي خدايان اسطوره )الف
ماكس مولر معتقد است خدايان اقوام ابتـدايي مظهـر نيروهـاي سـماوي ماننـد خورشـيد،       

جهان فرمـان  برق، نيز مظهر نيروهاي زميني مانند آب و گياه بودند كه بر سرنوشت   و  رعد
: نويسـد  الكساندر كـراپ در يـك رويكـرد تطبيقـي بـه اسـطورة خـدايان مـي        . راندند مي

عنـوان خـداي خـدايان مطـرح اسـت در       هاي يوناني زئـوس بـه   گونه كه در اسطوره همان
هاي ژرمن نيز خدايي منطبق با زئوس يوناني وجود دارد كـه ايـن امـر بيـانگر دو      اسطوره

كه اقـوام   م آندو ؛استغاز مفاهيم مذهبي يونان و ژرمن مشترك كه آ ل آناو :احتمال است
هاي خداشناسـانه را بـا خـود بـه قـوم       هاي ديگر اسطوره كردن به سرزمين مختلف با كوچ
  .اند ديگر انتقال داده
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صـورت مجسـمه    الكساندر كراپ همچنين معتقد است ايرانيان پيكرة خدايانشـان را بـه  
دسـت قيصـر،    بـه  )Gaule(پيش از تسخير سرزمين گـال   تراشيدند، همچنين قوم سلت نمي

  .)23 /1: 1377 ستاري،( 1كردند نماي خدايان را در روم منع مي نما و حيوان تصاوير انسان
موقعيـت   نويسـد جوامـع اوليـه بـر     ها مي ژوزف كمپل در تلقي تطبيقي خود از اسطوره

همان الوهيـت مركـزي در شـاه    شهرهاي اوليه  مركزي يك خدا مبتني بودند و لذا در دولت
هـاي   دربارش نيز نقش ياعضاكه در مصر فرعون تجسم الوهيت بود و  شد چنان مجسم مي

ايشان به خواسـت شخصـي    ،بنابراين .كردند نمادين كليدي را در حيات اجتماعي بازي مي
سـازي زمـين بـا      كردند بلكه در قالب يك پانتوميم شعاري جهت هماهنـگ  خود عمل نمي

عنـوان زنـدگي فـردي وجـود      در چنين جوامعي چيـزي بـه   كردند؛ آسماني عمل مي اجرام
شد كه مصريان اين قانون را  شناسانه، حاكميت مي يك قانون كيهان بانداشت بلكه همه چيز 

» دارمـا «  سانسـكريت اقوام و  )Tao(» تائو«ها  ، چيني)Me(» مي«ها  سومري )Maat(» ماآت«
)Dharma( گونه اختيار و ارادة فردي وجود نداشت و  چنين قانوني هيچ سبراساناميدند؛  مي

هرگز افراد حق نداشتند از خود بپرسند كه چرا نبايد آنچه را بيشتر دوست دارند انجام دهند 
  ). Campbell, 1973: 82 - 85( و لذا هر فردي تسليم محض بود

 از عبارت بلكه نبود تشخص داراي ابراهيمي اديان برخلاف شرقي هاي اسطوره در خدا
شخص تحقق  يرتدر بص توانست يم شناسانه روان تجلي يك در كه بود وجدي و آگاهي
 )religions of identity( »هويت اديان«هاي شرقي  توان گفت اديان اسطوره و لذا مي يابد
به طرف  يشانو هنرها ،، علوم در شعائر، فلسفه يشرق يها  اسطوره ديگر، عبارتي  به. اند بوده

 وقت در خدا مزبور هاي افسانه براساس كه اند چنان كرده يريگ جهت يدرون يتشناخت الوه
 شنيدن وقت چشم، ديدن هنگام صداست، گفتن، سخنتنفس است، در وقت  كشيدن، نفس

 افعال هاي و ذهن نام گوش، چشم، صدا، ،تنفس ،به بياني. و در وقت تفكر ذهن است گوش،
 و دارد حضور ناقص طور به فردي هر وجود در شرقي هاي اسطوره خداي زيرا هستند خدا
 و است كلي ايدة آن پاي جاي »نفسْ« زيرا بپرستد خودش در را خدا ايدة بايد شخصي هر لذا
  .)Campbell, 1972: 198( شود يم يافتنفسْ، در پايش، جاي وسيلة به كلي اين

  
  گرايانه هاي فرجام اسطوره )ب

هاي شرقي، تناسخ يك اصل مشترك است كـه مطـابق آن هـيچ     در اسطورهنويسد  كمپل مي
صورت يك فرد واحد دوباره تجسم يابد و  اي وجود ندارد تا انسان به كننده الوهيت قضاوت
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و لـذا در كتـابِ    انـد  بلكه قواعد حيات منتظر انسـان  ،در درگاه او پاسخگوي اعمالش باشد
شود كه  توصيفات تفصيلي در مورد قواعد زندگي ارائه مي) The Law of Mana(» مانا قانون«

كيفيت و كميت مطالعه، غذا، شخص مناسـب بـراي ازدواج، وقـت عبـادت،     : ند ازا عبارت
انـدازة   ،هـاي خـاور دور   در اسطوره . امثال آن كشيدن، و كردن و خميازه تنفس هنگام عطسه

ق شأن اجتماعي شخص معـين  هاي چاي روزانه طب اق، جنس كفش، و حتي تعداد فنجانتا
پرسد من چـه چيـزي را ميـل دارم انجـام دهـم       شده است به اين ترتيب كسي از خود نمي

)ibid: 71(.   
از مجـازات   ،هـاي تناسـخ شـرقي    در مقابل اسـطوره  ،گرايانة يوناني هاي فرجام اسطوره

 )Euripid(كـه در تـراژدي يونـاني اريپيـد      چنان .كنند خطاكاران در عالم آخرت حكايت مي
 ـ شود زيرا او به آن خـدا  وسيلة ديونيزوس مجازات مي به )Thebes(پادشاه تبس  حرمتـي   يب
 كـه  نويسد كمپل در يك رويكرد تطبيقي به اسطوره مي .)Hamilton, 1969: 22(كرده است 

دانـد   ست كه هر كسي خود و ديگران را از يك جوهر مـي ا كننده آن در شرق آرمان هدايت
 اسـت يافتة همان وجود و جـوهر كلـي    يعني نفَسِْ هر شخصي تعيين ؛استكه وجود كلي 

را با آن وجود كلي  شا هماني ست كه انسان اينا هاي شرقي آن رو هدف مثالي اسطوره اين از
افلاطـون بـراي   » ديـالوگ سـمپوزيوم  «كـه در    ،ا در تفسـير يونـاني اسـطوره   ام ،تجربه كند

كننده عبارت از طرحي است كه از ريشـة واقعـي    آرمان هدايت ،آريستوفانس توصيف شده
 ،هـاي اروپـايي   در اسـطوره  ،عبارتي ديگر   به .)Campbell, 1973: 80(انسان اخذ شده است 

تمركز بر فرديتي است  ،دانته الهي كمديو خواه  ،هاي كلاسيك خواه حماسي، خواه تراژدي
و عملـش متمـايز از    ،اراده، تفكركند و لذا در  بار زندگي مي يكشود و  بار متولد مي يككه 

و ژاپن انسـان هويـت    ،كه در شرق بزرگ مانند هند، تبت، چين، كره حالي در .ديگران است
شود؛ علت ايـن   نيست بلكه تشخص، علامت فريب تلقي مي» اگو« معناي بهشخصيِ واحد 

اساس   لذا بر دانند و واقعي مي هاي شرقي مبناي جهان را مطلقاً غير ست كه اسطورها تلقي آن
يا خويشتن واقعي انسان بايد نابود شود زيرا اگوايسم دشمن انسـان اسـت   » اگو«اين نظريه 

  . توان به آزادي و سعادت رسيد شدن از شر آن مي كه با خلاص
هاي شرقي آمده كه عظمت نفس انسان منوط به وجود نفس كلي اسـت كـه    در اسطوره

بايد از جهـان مـادي رهـا شـد تـا وجـودي        ،يندر نفس مقيد وي محدود شده است بنابرا
گونه را نابود كرد تا در حال طلوع و غروب،  بايد توهم خواب ،به اين ترتيب. جاودانه يافت

د، وهاي تكراري جاري ش ها در دايره ها، اميدها و ترس بدون حسِ تشخص و بدون خواسته
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معنا حاصـل   تا چون طلوع و غروب خورشيد رهايي از دور اخرويِ تجسدهاي تكراري بي
   ).ibid: 69-70(شود 
  
  هاي انسان اسطوره )ج

ها براي تحقق معنـا و غايتشـان    هاي شرق باستان آمادگي انسان افسانه در كمپل معتقد است
شناسـي   هماهنگ با كيهـان  ،شخصي ايشان نيست بلكه نظم مستقر اجتماعي ةمبتني بر علاق

ارزش  ق هر شخصي ضـد فرديت خلا ،به اين ترتيب .آنان استكنندة حركت  تعيين ،شرقي
كردن باطن  يعني وحدت با نمونة مثالي جمعي و پاك ،شود و در نقطة مقابل، انقياد تلقي مي

در جوامع شـرقي   ،اين اساس بر. گردد ارزش قلمداد مي ،اي براي حيات فردي از هر انگيزه
كـه غايـت يـك برهمـايي،      چنـان  اسـت، شـوي مغـزي     و   شسـت  معنـاي  بهتعليم و تربيت 

صورت اسـتاندارد بـه او ديكتـه     دنبال تحقق چيزي جز آنچه به بودن است و فرد به برهمايي
پذيرد  كه سؤال كند ساختار را مي اي بدون اين دانشجوي آرماني در چنين جامعه. شده نيست
كنـد تـا خـود را شـبيه      ، ايمان كامل به سازندة مقتدرش دارد و لـذا تـلاش مـي   زيرا شاگرد

هايي كند كه آن دانشـجو قـرار اسـت در     شده و تصوير عمومي شخصيت اطلاعات كدبندي
اي  ماندن به همان شكل نمونـه  زيرا در آن جوامع چيزي جز باقي ،آينده تبديل به ايشان شود

عناي غربي داراي عقايد شخصي است و لذا تفكـرات يـا   در م» اگو«كه  حالي وجود ندارد در
فرديـت   مـثلاً  .ها را بسازد اهداف وي از قبل به او ارائه نشده است بلكه او بايد خودش آن

صـورت مسـافر    دهـد و او را بـه   دانته خود را نشان مـي  الهي كمديانسان غربي در سراسر 
دهـد   اش را تشخيص مي ن گذشتهو بهشت دوستا ،كند كه در جهنم، برزخ خيالي ترسيم مي

اديسـه  «همچنين در اسطورة . گويد شان در جهان پس از مرگ سخن مي ها از زندگي و با آن
هـاي مردگـان    از روي اراده و اختيار با شبح )Aeneas(، اديسه و آئنئاس )Aeneid( »و آئنيد

هـاي هنـدو،    هـا و بهشـت   هاي شرقي در جهنم اسطوره براساسكه  حالي گويند در سخن مي
شود بلكه هنگام مرگ  هاي شخصي يافت نمي اي از ويژگي هيچ نشانه )Jains(و جيِني  ،بودا

شـود   افتد و ماسك اخروي به وي پوشـانده مـي   ماسك نقش زميني شخص از كالبدش مي
)ibid: 62-65(.  
  
  طونافلا ةهاي شرقي بر فلسف تأثيرگذاري اسطوره. 3

بـابلي   ـ ـ گرفته از ريشة ايرانـي  تئنشبرخي عناصر مهم نظام انديشة افلاطوني  ،اليادهبه نظر 
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افلاطون، قبل از او در اعتقادات هندي براي عبريـان  » بهشت ابتداييِ« ةكه اسطور است چنان
هـاي   نويسد همـة ارزش  او مي. هاي يونان لاتين شناخته شده بود و نيز براي ايرانيان و سنت

با  ،به اين ترتيب ،هاي قديمي آمده بود افلاطون بازتوليد كرد و هندي اوليه را كه در ديالوگ
كه بـراي افلاطـون خـاطرة عصـر طلايـي       شد با وجود آن اي مواجه  هاي اسطوره بندي طبقه

او از تـأثيرات سياسـت بـابلي در كتـاب      امـا  ،بـود  تر در دسترسكرونوس در سنت يوناني 
اي را در جهـت   افلاطون سيل عظـيم دوره  مثلاًوقتي كه . ب نمانده بودنصي ش بيا جمهوري

كه براي جهان هلنـي از   ،توانست از تفكرات نجومي بابلي اي مطرح كرد مي تحولات ستاره
. منـد شـده باشـد    بهـره  ،بود در دسترس )Berossu's Babylonica( طريق بابيلونيكاي بروسو

ها تطهير نـژاد   منطبق با تفكر ايرانيان، معتقد بود هدف اين بلاها و عذاب ،افلاطون همچنين
   .)Eliade, 1958: 120-122(انساني است 

  
  شناسي شرقي شناسي يوناني و اسطوره وجوه اشتراك اسطوره. 4

ش را انتشار داد كه در آن تـلاش كـرده بـود    ا شناسي تطبيقي ماكس مولر اسطوره ،1856در 
هـاي   او معتقـد بـود همـة زبـان     .اصول برگرفته از فلسفه تفسير كنـد  ةوسيل بهها را   اسطوره

 ماننـد خورشـيد   ،ها ريشـة كلمـات معينـي    اند كه در آن از سانسكريت مشتق شدهمريكايي ا
)sun(آسمان ، )sky(ابر ، )clouds(باران ، )rain(، رحو س )dawn(، مولر در  .اند وجود داشته

هاي زبـاني در   جوكنندگان طلا به كشف ريشهو ميان خدايان نيز مانند جست  اسطورة جنگ
  . )MacInTyre, 1972: 435( ها اصرار داشت اسطوره

هاي تمدن آريايي ردگيـري   هاي هندواروپايي را تا ريشه ماكس مولر تلاش كرد اسطوره
   :اي به اين شكل ارائه كرد معادله 1891او در  .كند

نورسـتاير  = ژوپيتر لاتين= زئوس يوناني= )Pitar(پيتار  =سانسكريت )Dyaus(ديائوسِ 
)Norsetyre(  كهن)Allen, 1978: 12(. شناسـان يـك ميـراث     برخي اسـطوره  ،به اين ترتيب

هرچند فقدان مدارك، اثبـات ايـن ادعـا را مشـكل      اند قائل  هاي مختلف مشترك براي تمدن
سانسـكريت بـا مـويرا     )Varnua(ي »وارنا«و  )Oranus(» اورانوس«طور كه  همان ،سازد مي

)Moirae( و نورنس ،)Norns( رسند نظر مي مشترك به )Polman, 1943: 78 - 79.(   
هـاي   تمـدن  برخـي اند كه يونانيان از  شناسي اثبات كرده شناسي و اسطوره باستان ،امروزه

 )Adonis(رسـد ادونـيس    نظر مي به ،ترتيببه اين . آسياي صغير و شرقِ نزديك متأثر بودند
در فرهنگ آناتولي ريشه دارد  )Cybele(بل  سي. نام يونانيِ خداي ميرندة شرق نزديك باشد
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تشـابهات در   ،بـه همـين ترتيـب    .و آفروديت تحت تأثير خدايان مؤنث سامي بـوده اسـت  
 :Edmunds, 1990( است  هاي مختلف وجود داشته تر خدايان، ميانِ فرهنگ هاي قديمي نسل

مفاهيم تبارشناسانة الوهيت شرقِ نزديـك از   )Meyer Reinhold(» رينهولد«طبق نظر . )184
. )Reinhold, 1970: 349( شناسـي يونـاني راه يافـت    طريق مبارزات اقتدارطلبانه، به اسطوره

را  شناسي يونـاني  دانشوران، اسطوره برخيهاي هندواروپايي و شرقِ نزديك،  بر ريشه علاوه
، )Pylos(ل كرت، مديترانـه، پيلـوس   يجوامعي از قب ،اند گيري كرده تا جوامع ماقبل هلني رد

نگـاران   تاريخ كه چنان). Orchomenus( )Burkert, 2003: 23( و اركومنوس )Thebes(تبس 
) Europu(، يوروپـا  )Zeus(، زئوس )Bul( اي خدايان از قبيل بال دين برخي اشكال اسطوره

 ،)Martin P. Nilson(نيلسـون   پروفسـور . دهنـد  به كرت نسبت ميرا  )Pasiphue( و پاسيفا
هـاي مهـم يونـان مسـبوق بـه       اسـطوره  كه استبر اين نظر  ،فيلسوف و مورخ دين معاصر

هاي ماقبل تاريخ يونانيان را مـورد حمايـت    اي بودند كه در زمان هاي اقوام مديترانه اسطوره
   .)Wood, 1998: 112(دادند  خود قرار مي

همـة اسـاطير سـامي و     أمنشمعتقد است  ،شناسي تطبيقي پدر اسطوره ،)Kuhn(» كوهن«
كه مهد نجوم و  ،بابل ،بنابر تحقيقات مزبور. هاي فلكي است و ژرمن مشاهدة صورت يهند

   .)142 /1: 1377 ستاري،(شود  ميزادگاه بسياري از اساطير محسوب  ،شناسي بود ستاره
طبيعـت خصـلت عمـومي     ياجـزا الكساندر كراپ نيز معتقد است جاندارپنـداري همـة   

نويسـد   شناسـانة خـود مـي    در اثـر اسـطوره   )Tylor(تـايلور   مـثلاً ). 44:همان(هاست  اسطوره
تـرين   صورت برجسته هاي ابتدايي به در اسطوره ،كه مورد نياز همة موجودات است ،خورشيد

جـا خورشـيد    هـر گـردد و لـذا    ماوراءالطبيعي است ترسـيم مـي   نيمهطبيعي و  نيمهموضوع كه 
رسد خدايان  نظر مي بهو  )Tylor, 1920: 198(هاي خورشيدي وجود دارند  درخشد اسطوره مي

مصريان باستان خداي . باشند ،خداي خورشيد ،)Ra(» را«متعدد مذهب مصري، مراحل متنوع 
جهـان  (قدرتمندترين الوهيت جهـان غـرب   عنوان  پرستيدند تا پس از مرگ به خورشيد را مي

روم نيز خـدا و اربـاب تلقـي    وري تامپراخورشيد در . ايشان نور و روشنايي بخشد  به) آخرت
انـد كـه بـر     اكثر پرستندگان خورشيد به او تشخص يـك قاضـي راسـتين را بخشـيده    . شد مي

است كه بـه پادشـاه   شان آگاه است و نيز منبع نظم و قانوني  عملكردهاي مردم و واردات قلبي
يونانيـان و روميـان نيـز خـداي     . سال پيش از ميلاد ابلاغ شد 2000حمورابي بابلي در حدود 

   .)Muller, 2003: xxiv , xxiii(دانستند  گر اعمالشان مي خورشيد را مشاهده
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ها رفعت و اعتلاي آسمان مشهود و آشكار است و لذا  در نظر همة انسان ،به گفتة الياده
بنـابراين بـه    .انسان بدوي، بلندي آسمان صورت مثالي موجوداتي فوق بشـري بـود  در نظر 

ا ام. آسماني بودندهاي اوليه خدايان  ترين و قدرتمندترين خدايان انسان بزرگ ،احتمال قوي
شود كه خداي آسمان به مقام دوم نـزول كـرده و خـداي     در برخي اقوام و ملل مشاهده مي
دنبـال   ذرات برتـر بـه  » خورشيدشـدگيِ «به اصطلاح اليـاده   خورشيد جايش را گرفته است؛

رمـز آتـش جـايگزين رمـز      درنتيجـه شود و  شان كه آسماني است محقق مي نخستين تجلي
   .)148 /1: 1377 ستاري،(گردد  خورشيد مي

  
  هاي شرقي هاي يوناني و اسطوره تمايز اسطوره وجوه. 5

ست كـه در غـرب   ا هاي شرقي اين اسطوره هاي يوناني و يكي از وجوه تمايز ميان اسطوره
هـاي   در اسـطوره  ،عبـارت ديگـر    به .»ـ آسمان مادر«مطرح است و در شرق » ـ زمين مادر«

يعني او  ،خداي مؤنث خداي خالق است و عالم بدنش ،هاي غربي عكس اسطوره  به ،شرقي
هـاي   اسـطوره كـه خـداي مؤنـث در     حالي در ،)Campbell, 1988: 164(با عالم متحد است 

هاي دورة كشاورزي مصر، نيل خداي مؤنث و مسـلط   در اسطوره. يوناني مظهر زمين است
تسلط داشت و نمادهايي چون گاو، بـز و گـراز نـر    ) زئوس(ا در غرب خداي مذكر ام بود

شد كه متحد بـا عـالم    خداي زنانه در شرق خداي خلاق تلقي مي. نماد قدرت مردانه بودند
شده كه   اي كه در معبد مصري وجود دارد نمايش داده پيكر خداي زنانه بود؛ اين نگرش در

همچنين در مصـر ايـن    .ها و محيط بر زمين ترسيم شده است بدنش در قلمرو كامل آسمان
بلعد و در شرق متولـد   ايده وجود داشت كه خداي مؤنث آسمان، خورشيد را در غرب مي

حاكي از عبور شبانة خورشيد از طريق بدن خداي  هاي مصر باستان افسانه ،بنابراين .كند مي
نيروي طبيعت، الوهيت و پهلواني  )Maya(» مايا«هاي هندي نيز  اسطوره .مؤنث آسمان بودند

كردند و زمان و مكان را عناصري زنانـه و مـادر خـدايان     عنوان نيرويي زنانه معرفي مي را به
مـة مشـاهدات و تفكـرات انسـان را     مصـريان باسـتان ه   ،اين اسـاس  بر ،و كردند ميتلقي 

. كردنـد  و زمينة توليد صور معرفي مـي  )ibid: 166-167(توليدات خداي زنانة زمان و مكان 
بـود   )Ganga(هاي مصر باستان منبع حيات و داراي اسم زنانة گانگـا   نيل نيز در افسانه رود

)ibid: 169(.  
شخصـيت   كـه  نويسـد  مـي هـاي مختلـف    شوئون در يك بررسي تطبيقي ميان اسطوره

اي شاكتي نيز زني زميني بود كه سپس آسماني و متعالي شد و نيز سيتا كه گاه با راما  اسطوره
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هسـتند كـه دربـارة ايـن شـكوه      » مايادر«شوند وصف وجود شكوهمند  و كريشنا جمع مي
  : كنند كه هاي هندو روايت مي متعالي اسطوره

گذاري مزبور دربردارندة اين معناست كـه وي از هـر    شهبانوي شاه ساكيا، مايا نام داشت و نام
زا  پنداري رسته بود و حشمتي چون شكوه و فروغ خورشيد داشت، كه از بند اثـرات ظلمـت  

. ها و نيز رعايايش چون مادر مهربان بـود  رهيده بود؛ او برترين ملكه بود و در جمع همة ملكه
ا هنگامي كه فرّ و شوكت نوزادش بـودا را  ام .راسر جهان والاترين الهه بودبراي مردم س "مايا"

مادر بودا،  ،بنابراين .كه نميرد به آسمان بر شد ديد نتوانست اين شادي را تحمل كند و براي آن
يكي سرشت خاص خويش و ديگري كودكش؛ : جا گذارده است به  چون مادر مسيح، دو پيام

ستين پيام مايـا متنـوع، هميشـگي،    نخ. اند هاي معراج و رهيدگي و اين دو اعجاز همان قدرت
 دومين پيام يكتا و تاريخي است و آن پيام آن اماناپذير و سراسر لطف و رحمت است و  پايان

  ). 110 -  104 /2: 1378 ستاري،(ست كه ملكه مايا آبستن خدا بود ا
هـاي   سـت كـه در اسـطوره   ا هاي يوناني و شـرقي آن  يكي ديگر از وجوه تمايز اسطوره

هاي شرقي،  ا در اسطورهاماند،  هاي عالم ها و شگفتي خدايان منبع يا علت نهايي انرژييوناني 
هـاي   اسـطوره  براسـاس  ).Tylor, 1920: 208(انـد   خدايان ظهورات يك انرژي غيرشخصي

و لذا انسان مجبور است خود » تواند يك خدا را بپرستد هيچ چيزي به جز خدا نمي« ،هندو
 تمركـز  ،ايـن اسـاس   بـر  .دهـد متحـد كنـد    خدايش را نشان مـي  را با هر اصل روحاني كه

)meditation( مـن  «در عبارت » من«يعني . مفهوم ماقبلِ خود است معناي رفتن به شخص به
» مـن «تـرين وجـود    ي فناپذير باشد بلكه به معني عميق»اگو«تواند به معني  نمي» خدا هستم

هاي  شود به اين ترتيب خداي غيرشخصي اسطوره با متعالي متحد مي» من«است؛ جايي كه 
كـه خـداي اديـان ابراهيمـي      حـالي  اسـت در » ي در انسانانرژي يا زمينة متعال«شرقي همان 

   .)ibid: 211-213(باشد  از انسان مي» آگاهي متعالي«
قيد و شرط است كه اين اطاعت  هاي شرقي اطاعت و انقياد بي اسطوره براساسفضيلت 

همچنـين   ،هـا  در اين اسـطوره . خاطر تعهد شخصي نيست بلكه فقط اطاعت است و بس هب
 خـلأ داي متعين و تشخص يا وجـودي مختـار نيسـت بلكـه فقـط نيـرو يـا        منبع فرمان خ

كـس   غيرشخصيِ مطلق، در وراي تفكر و در وراي وجود است در چنـين رويكـردي هـيچ   
مسئول نيست بلكه همة موجودات در يك جريان دوري موهـوم ميـان ظهـور و بطـون در     

كرد را با رويكرد توحيدي توان اين روي توضيح مي براي .)Campbell, 1973: 74( اند حركت
كه در اديان مزبور خدا داراي تشـخص اسـت و لـذا     توضيح آن .اديان ابراهيمي مقايسه كرد

 ؛هـاي شـرير را مجـازات كنـد     عنوان مثال طوفان نوح را بفرستد تا انسان گيرد به تصميم مي



 35   پور مريم صانع

  1390، شمارة اول، بهار و تابستان دوم، سال شناسي بنيادي غرب

هـاي   كـه در اسـطوره   حالي و اجراكننده همان خداي يگانه است در ،گذار، قاضي يعني قانون
  .)ibid: 78(است  چيز جبري و فاقد تعين و تشخص همهشرقي 

شدن آگاهي و  و موجب بيدار اند هاي يوناني عموماً پديدارشناسانه اسطوره ،كمپلبه نظر 
گرايش  رؤيا و تخيل  سمتهاي شرقي معمولاً به  كه اسطوره درصورتي. شوند گرايي مي واقع

   .)Campbell, 1972: 128(دارند 
كـه خلقـت انسـان در     چنـان  اسـت، هاي آفرينش  ديگر اسطورهشايان توجه وجه تمايز 

به اين معنـا   .هاي يوناني كاملاً متفاوت است هاي هندي با خلقت انسان در اسطوره اسطوره
يك مرد وجود نداشت كه به » نفسِ«هاي هندي قبل از آغاز زمان چيزي جز  كه در اسطوره

وقتـي خـود را    .»اسـت  "من"آن «اطرافش نگاه كرد و ديد چيز ديگري وجود ندارد، گفت 
وجود ندارد كه از آن » من«ا بعد استدلال كرد چيزي جز ديد ترسيد ام» اگو«و » من«عنوان  به

به همين علت ابتدا متورم شـد و سـپس بـه     ،و سپس آرزو كرد تا چيز ديگري باشد بترسم
وجـود آمـد، زن    بـه مرد به زن نزديك شد و نژاد انسـاني   .يك مرد و يك زن تقسيم گرديد

تواند با من يكي شود زيرا من از جوهر خـودش هسـتم پـس خـود را بـه        انديشيد مرد مي
وجـود   بهگلة گاو  درنتيجه ،گاو نر شد و به سويش آمداي درآورد، مرد نيز  صورت گاو ماده

انسان منبع آفرينش را همان  ،بنابراين .آمد و ساير موجودات نيز به همين ترتيب ايجاد شدند
 .)Campbell, 1973: 79(آدمـي روان اسـت   » نفـْس «چيـز همـان    همهداند زيرا در  مي» من«
وجـود آمـده    الجثه به هاي عظيم ها و غول يتانها از ت هاي يوناني انسان كه در اسطوره حالي در

فرد داشت شخصيتي كه متفاوت از خدايان  به بودند و هر انساني هويت و شخصيتي منحصر
ا در فناناپذيري و كمال قوا با انسـان  امها شباهت فراوان داشتند  بود هرچند خدايان به انسان

  .ها متحد نبودند هاي يوناني خدايان با انسان در افسانه ،هرحال به .متفاوت بودند
يك وجـود مردانـه   : كردند اي يونان سه نژاد متمايز انساني را مطرح مي وجودهاي اسطوره

 ـو سومي، وجـود مردانـه و    ؛يك وجود زنانه در روي زمين ؛كه جايگاهش خورشيد بود  ةزنان
 چهـار هـاي امـروزي بـود كـه      اين انسان مركب به اندازة انسان .متصل كه جايگاهش ماه بود

را دو  به همين علت زئـوس يـا آپولـو او    .پا داشت و خدايان از قدرتش ترسان بودند  و  دست
هنگـام يـافتن نيمـة     .ها تمايل به نيمة ديگر خود داشـتند  ا همواره هر يك از آنام .قسمت كرد

 ،هـاي يونـان باسـتان    در اسـطوره  ،بنـابراين  .گرفتند خود او را در نهايت اشتياق در آغوش مي
اي يكي يعني يك كل بود كه اگر با خدا آشتي كنـد نيمـة حقيقـي     طور ريشه طبيعت انساني به

سان مطيع خدايان ا اگر انام. افتد ندرت در اين عالم اتفاق مي كه به ، اتفاقيخود را خواهد يافت
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برخلاف خداي  ،خدايان يوناني. مجبور خواهد شد )busso-relievo(» زندگي دوباره«نباشد به 
ها مخلـوق بودنـد تـا جـايي كـه       اديان، خالق نژاد انساني نبودند بلكه خودشان نيز مانند انسان

ها  ايشان انسانه كرده بودند به خدايان حمله كنند و اگر خدايان با صاعقهت ئجرها حتي  انسان
  .)ibid: 81(ها را بپرستد  را نابود كرده بودند كسي وجود نداشت تا آن

  
  گيري تحليلي نتيجه

شناسـي   انسان سعي كرد تا تمدني زميني مطـابق بـا كيهـان    ،هاي يوناني و شرقي در اسطوره
ش ا خود طراحي كند و لذا تلقي وي از خدايان در تشكيل ساختار وجود فردي و اجتماعي

ها قلمداد  كه در مصر فرعون نمادي از اقتدار خداي خدايان در آسمان چنان .كننده بود تعيين
در دورة  .هاي پهلواني يونان پهلوان داراي اقتدار زئوس بود گونه كه در اسطوره همان .شد مي
شـهري بودنـد كـه مطـابق نمونـة       مردان درصدد ساختن دولـت  ،هرحال بهاي،  مِ اسطورهسو

علت تقدمي كه بـر   شايان ذكر است كه تمدن بابل و مصر به .انه و آسماني باشدشناس كيهان
شـهر   نمونه و الگوي آرماني مـردان يونـاني در سـاختن دولـت     همچونتمدن يونان داشت 

 .شدتقليد  از آنيوناني 
ليـة  بسيار قوي بود و مردم او النهريني هاي بين روحية فرمانبري در اسطوره ،كمپلبه نظر 

دادنـد بلكـه فقـط     مناطق خواست شخصي خود را در تشكيل نظام مدني دخالت نمـي اين 
كـه در   حـالي  در .شان را مطـابق اجـرام آسـماني شـكل دهنـد      كردند، تمدن زميني سعي مي
خواسـت و اختيـار انسـاني،     براسـاس هاي يوناني مردانِ تحت حاكميـت پادشـاه،    اسطوره
هـاي يونـاني تمـايلي بـه      اسطوره همچنين ،پلدر تلقي كم. ساختند شهرهايشان را مي دولت
ا شايان ذكر است كه در دورة خدايان و پهلوانان، تفـأل  ام ،بيني نداشتند و، تنجيم و طالعجاد

ها و نيز پيشگويان معبد دلفـي در   خش برگ هاي طبيعي چون خش پيشگويان از روي نشانه
كمپل معتقد است تـأثيرات  . دلية جوامع يونان باستان نقشي اساسي داشتنهاي او گيري شكل

هـا داراي روحيـة انقيـاد، تسـليم،      ملل شرقي موجب شد تا امروزه نيز شـرقي  ها بر اسطوره
كـه در غـرب مـدرن پرسـش،      حـالي  در ؛و انفعـال باشـند   ،رضايت، پذيرش شرايط موجود

طـرف جامعـة مطلـوب از     و تغيير شـرايط موجـود بـه    ،جو، اختيار، اراده، خلاقيتو جست
اي يونـان ماننـد اديسـه، جيسـن،      انسان غربي است كه از دورة پهلوانان اسطوره مشخصات

 . و مانند آن به ميراث برده است ،آشيل
سـت كـه   ا يكي از وجوه تمايز ميان انسان غربي و انسان شـرقي آن  ،مطابق نظرية كمپل
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گر داند كه با تناسخ از جسمي به جسم دي انسان شرقي خود را واجد يك هويت جمعي مي
هاي فـردي باعـث تخلـيص آن     و تشخص ،ها، تمايلات شود و مبارزه با خواهش منتقل مي

صورتي دوري در حال طلوع  شناسانة غيرمتعين به لذا اين انرژي روان .شود هويت جمعي مي
هـاي شـرقي معـاد     در اسطوره ،بنابراين .رسد و غروب است و اين دوره هرگز به پايان نمي

كـه در   حـالي  در ،معنايي جز انتقال روحاني از جسمي به جسم ديگر در همين عـالم نـدارد  
هاي يوناني انسان داراي فرديت و تشخص است و افـراد پـس از زنـدگي در ايـن      اسطوره

 . گيرند مجازات يا پاداش خدايان قرار مي درنتيجهجهان مورد قضاوت و 
هـاي يونـاني اسـت از     متـأثر از اسـطوره   كـه  ايـن  فلاطـون عـلاوه بـر   نظريات فلسفي ا

 . هاي شرقي نيز تأثير پذيرفته است اسطوره
هـاي ملـل    شناسي تطبيقي يافتن وجوه تشابه ميان اسـطوره  يكي از مباحث مهم اسطوره

تواند بـه يـافتن مشـتركات     يابي كلمات و اسامي است كه اين امر مي مختلف از طريق ريشه
هـاي متكثـر و    اي واحد بـراي اسـطوره   هاي ملل مختلف و يافتن يك منشأ اسطوره اسطوره

 .متنوع بينجامد
بـودن   هـاي غربـي، مردسـالارانه    هـاي يونـاني و اسـطوره    يكي از وجوه تمـايز اسـطوره  

هـاي شـرقيِ خـدايان و آفـرينش بـرخلاف       كه در اسطوره حالي هاي غربي است در اسطوره
صـورتي   فياضيت و خلاقيت است به أمنشرودخانه، و هر آنچه  هاي يوناني، آسمان، اسطوره

هاي شرقي برخلاف نظريـات فلسـفي غـرب كـه      زنانه تصوير شده است و نيز در اسطوره
 .شود شناسي آنان است صورت، امري زنانه و ماده امري مردانه تلقي مي ناشي از اسطوره

 ةمقايس ـا بـا  ام ـ ،انـد  ته تلقي كردهاي جداباف تهشناسان غربي يونانيان را تاف اغلب اسطوره
اي يونان، برگرفتـه   شود كه تمدن عصر اسطوره هاي باستاني ملل مختلف روشن مي اسطوره

نگري يونانيـان   همچنين مجموعه .النهريني بود كلي تمدن بين  طور از سومريان، مصريان و به
عنوان يـك حيـوان نـاطق     توان به برتري نژادي يونانيان نسبت داد بلكه هر انساني به را نمي

كوشد تا از جزئيات اطراف خود، كليات را انتزاع كند و نيز امـور تفصـيلي را بـا     همواره مي
عنـوان يـك    توانايي انتـزاع كليـات را بـه    ،بنابراين .به امور اجمالي منتهي سازد ينگاهي كل

طبيقـي  شناسـي ت  كـه در اسـطوره   چنـان  .توان مخصوص يونانيان دانست توانايي بشري نمي
بانة برخـي  رغـم نظريـات متعص ـ   بـه  ،رسـد  نظـر مـي   و به راحتي اثبات كرد توان آن را به مي

بلكه آسيا نيـز   هاروپا تنها سازندة تاريخ عالم نبود ،چون ورنريگر ،نويسندگان پان يونانيست
  . طور فعالي در جريان تاريخ حضور داشته است به
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